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  جاماندگان از تحصيل

هـايش را عـوض واهر بزرگم از مدرسه برگشت، لباسوقتي خ
مدرسه بـراي «توي آشپزخانه پيش مامان و گفت:  كرد و رفت

كار چـه«مامان گفت:  »ما كمك خواسته است! يك كار بزرگ از
 »ك بـه جامانـدگان از تحصـيل!كمـ«آبجي گفت:  »بزرگي؟

ن مشغول تماشاي كـارتون بـود، كوچولو كه تا آن زماخواهر
دن، هم زحرف آبجي را شنيد! در يك چشم بـر دانم چطورنمي

نـه «آبجي گفت:  »جامدادان؟«وسط آشپزخانه ايستاد و گفت: 
  »عزيزم، جاماندگان!

تـوانم همان كه شما گفتي و مـن نمي«كوچولو گفت: آبجي    
از تحصـيل،  جامانـدگان«مامـان گفـت:  »گويم، يعني چه؟ب

  به هر  درسه هستند وليـكودكاني هستند كه در سن رفتن به م
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سپس رو به آبجي كـرد و گفـت:  »روند.دليلي به مدرسه نمي
مـا بايـد در «آبجي گفت:  »از شما چه كمكي خواستند؟ حالا«

از ي خود تحقيق كنيم و اگـر كـودك جامانـده كوچه و محله
غ سـرامعرفي كنيم تا آموزش و پرورش به تحصيل پيدا كرديم،

  »آنان برود.

بهترين جا براي تحقيق، مسجد «مامان كمي فكر كرد و گفت:     
رويم، از اهـالي شب كه براي نماز مغرب به مسجد مياست! ام

 »كنيم.مـي محل و حاضران در مسجد در ايـن مـورد سـؤال

آبجي گفـت:  »حقيق كنم؟من چطوري ت«كوچولو گفت: آبجي
  »كنيم.ؤال ميآيي و از نمازگزاران سشما همراه من مي«

ي شام، موضوع صـحبت خـانواده، پيـدا كـردن سر سفره    
كوچولو بلند شد، صـدايش را از تحصيل بود. آبجي جاماندگان
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مامان  »...جا ...رفتيم تحقيق كرديم تا جا ما«صاف كرد و گفت: 
كوچولـو آبجي »صيل را پيـدا كنـيم!از تح جاماندگان«گفت: 
  تك افراد را با جزئيات تعريف كرد.با تكگوها وگفت

آبجي گفـت:  »حالا كسي را هم پيدا كرديد؟«داداش گفت:     
ي خارجي كـه نگهبـان ي تبعهشنيديم فرزندان يك خانواده«

ي غربي هسـتند، بـه ي پونهساخت در كوچه ساختمانِ در حال
ها به همراه مامـان، شد چند نفر از خانم قراراند. مدرسه نرفته

هاي بچـه سالوي سنبارهبروند و در سراغ اين خانوادهفردا به
  »آنان تحقيق كنند.

انواده به مدارس چند روز بعد وقتي شنيديم، فرزندان آن خ    
ي جوش اهالي محل براي تهيـهو، جنباندنزديك معرفي شده

 آنانكودكان آغاز شد. وقتي ين هاي مورد نياز الوازم و لباس
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گـويي كـه روز اول به مدرسه رفتند، همه خوشـحال بـوديم 
  ي خودمان بود.مدرسه

  »قاصدك«

  درختِ دين اسلام

  به نام اون خدايي

  كه همتايي نداره

  احتياجي به فكر و

  راهنمايي نداره

  اون كه تو قلب ما كاشت

  رومحبت نبي

  گذاشت واسه هدايت

  روفرزندان علي
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  تِ دين اسلامدرخ

  )](ستمحمد مصطفي

  هاش دوازدهجوانه

  امام پاك و داناست

  ما همه با اطاعت

  گيم كه يارشونيممي

  منتظر آخرين

  مونيمامام دين مي

  

  باغِ كلاس درس

  باغ كلاس درس ما
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  پر از كتاب و دفتر است

  بر سر ميز و نيمكت

  ر استيك آسمان بال و پَ

  معلم عزيز ما

  راهنماي دوستي

  نش گشوده شدبا سخ

  هاي دوستيپنجره

  باز بهارِ تازه را

  به باغ درس، هديه كرد

  آسماني چكيدآبيِ 

  هاي زردبه روي برگ

  معني سبزِ دوستي
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  ها نشستدر دل بچه

  تخته و ميز و نيمكت

  جوانه زد، شكوفه بست
  »جعفر ابراهيمي(شاهد)«

  ماهي و ماهيخوار

يش، در ها پـسال كس نبود.نبود، غير از خدا هيچبود، يكيييك
يك روز ديد كرد. زندگي مي خواريماهيكنار درياي دور، مرغ 

هاي ماهي شكار كند. براي همين، ماهي تواندمانند گذشته نمي
نگـاهي بـه آب  ماهيخوار خنديدند.به او مي كوچك و بزرگ

 در آن ديد. خيلي پير و شكسته شـده انداخت و عكس خود را

حـالي نشست تا ماهيِ بيمار و بي ه سنگيبود. غمگين كنار تخت
  اما نشد.پيدا كند 
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در اين هنگام، ماهي جوان و شادابي به او نزديك شد. ماهي     
بينم! چه چيزهـايي مـي« با ديدن او، خنديد و با غرور گفت:

، مـاهيخوارمرغ  »م باور كنم. چه بر سرت آمده است؟تواننمي
ماهي گفت:  ».گويماگر گوش كني، مي«گردن كج كرد و گفت: 

  »كنم ولي نيرنگي در كار نباشد!گوش مي«

سـتم كه ديگر كـاري از د من«يد و گفت: ماهيخوار آهي كش    
از اين رنج نجات پيدا  مردم وساخته نيست. اي كاش زودتر مي

تـواني اينكـه ديگـر نمي نج؟كدام ر«ماهي گفت:  »كردم.مي
راسـتي چـه ترسـند؟ ها از تو نميماهي بگيري؟ اينكه ماهي

هاي دريا از شنيدن نام تو روزهايي بود آن روزها كه دل ماهي
  »لرزيد!مي

  اتواني ـج من از نـرن«ي بسيار گفت: الهـماهيخوار، با آه و ن    
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هاي ام. از نادانيي بد و تاريكي است كه داشتهذشتهنيست، از گ
 گناه راهاي بيو آن ماهي گذشته پشيمانم. اي كاش مرده بودم

اگر «هاي او شادمان شد و گفت: ماهي از حرف »نخورده بودم!
 »مانـدي؟مي حال زنـدهونـه تـا بـهخوردي، چگماهي نمي

بـا خـوردن «علف كوچكي به دهان گرفت و گفـت:  ماهيخوار
 ماهي پرسيد: »ام.قدر لاغر و ناتوان شدهعلف. براي همين، اين

ترسند زيـرا از م كه از تو نها بگويخواهي بروم و به ماهيمي«
  »اي؟ات پشيمان شدهگذشته

م بگويي، كسي باور اگر ه« ماهيخوار سري تكان داد و گفت:    
نـوك ماهيخوار  »مگر چه؟«ماهي پرسيد:  »مگر اينكه! كندنمي

شود تا مگر اينكه دهان من بسته «بلندش را پايين آورد و گفت: 
ا كنـد و بعد علف بلنـدي ر ».گويمهمه باور كنند كه راست مي
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گيرم و تو با سر ديگر آن، من اين سر علف را به نوكم مي«گفت: 
خوشحالي دور خودش چرخيد و  ماهي از »ا ببند.دور دهان مر

  »كنند!طوري همه حرف تو را باور ميباشد! اين«گفت: 

ماهيخوار يك سر علف را به دهان گرفت و ماهي، سر ديگـرِ     
سوي خود كشيد. داد و به تكانآن را. ناگهان ماهيخوار علف را 

كار او، ماهي از دريا به خشكي افتاد. ماهيخوار با شادي با اين
تـا وقتـي چنـين «، ماهي را برداشت و خورد و گفـت: بسيار
گـاه اي در اين دريا هستند، مـن هيچهاي نادان و سادهماهي

  »مانم.گرسنه نمي
  »محمد ميركياني«

  نظر خروس

  خانه بود، شدند اما جز خروسي كه در  ايهـچند دزد وارد خان



 12

خود بردنـد و تصـميم  ها خروس را باچيز ديگري نيافتند. آن
خروس به آنـان التمـاس  گرفتند آن را كباب كنند و بخورند.

عوض  كار منصرف شوند. او به دزدان گفت كه دراز اين كه كرد
ها را صبح زود بندد و آنها ميآنبه چنين محبتي، كمر خدمت 

برسند. دزدان به او موقع به كارشان كند تا بهاز خواب بيدار مي
يگري براي كشـتن توسـت زيـرا اين هم دليل د«پاسخ دادند: 

  »شود ما ديگر نتوانيم دزدي كنيم.كار تو باعث مياين

بـه زيـان افـراد  كاملاً ؛هاي درستكار استسود انسانآنچه به
  نابكار است.

  »حسين ابراهيمي«

  باراني، چكّهآبيچكّه

  گاه ـيرون را نـت بـسته بود و داشآب، روي پنجره نشيكهّـچ
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باران يباريد. ناگهان يك چكهّو باران ميكرد. هوا سرد بود مي
ان به هم باريآب و چكهّيچكهّ روي پنجره افتاد و همانجا ماند.

مـا «باران گفـت: ي چكهّ شان آمد.نگاه كردند و از هم خوش
  »پيش هم باشيم. بايد«آب گفت: يچكهّ »بيه هم هستيم.چقدر ش

 دادند تا باز شود اما باز نشـد. را فشار ي پنجرهشيشهها چكهّ    

 دار شدند وها غصهرا هلُ دادند اما باز نشد. چكهّ بعد محكم آن

دو سرشان را پـايين  آن »توانيم پيش هم باشيم.ما نمي«گفتند: 
دند كه آب جمع شده بـود. جره را ديوقت زير پنانداختند. آن

آهسته از روي شيشـه  هم نگاه كردند و خنديدند. بعدآن دو به
و تـوي آب  گفتنـد »يك، دو، سه«آمدند پايين.  سُر خوردند و

  هم رسيدند.شنا كردند تا به تندپريدند. بعد هم تند
  »لاله جعفري«
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  دارسگِ زنگ

ديد، گـاز ميكرد و هر كسي را سگي در روستايي زندگي مي
گرفت. به همين دليل، صاحبش زنگي به گردن او آويـزان مي

 سگ سگ نشوند. با شنيدن صدايش، نزديك كرده بود كه مردم

ردم با شنيدن گفت مكرد و ميمي از داشتن زنگ، احساس غرور
روزي سگ پير دانايي به او گفت:  ترسند.صداي زنگ، از او مي

تخار تو باشد باعث شرمساري فاين زنگ، بيشتر از آنكه سبب ا«
  »توست.

  »ترجمه، محمد شمس«

  آدم تنبل

 دو هزارتا نصيحت پدرانه بشـنو! ؛به آدم تنبل، يك فرمان بده

براي فرار  ؛نبل، بخواهيد كاري را انجام بدهدوقتي از شخص ت
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آورد تا تو را راضـي كنـد از او قدر دليل مياز انجام كار، آن
  بگذري!

ارد! آدم تنبـل، وزير را د 40آدم تنبل، عقل     هاي مشابهثلمَ
  شود يا شاعر!شناس مييا ستاره

  »ستگري، مصطفي رحماندوكوزهت فو«

  ماهي در صحرا

نظر گرچه عجيب بـه ؟كند تواند در صحرا زندگيآيا ماهي مي
ها در صحرا و بيابان زندگي رسد ولي برخي از انواع ماهيمي
اسـت.  »ماهي دو تنفسّي«ا، هترين اين ماهيكنند. معروفمي

وقتي  كند.هاي بزرگ آفريقا زندگي مياين ماهي در رودخانه
آب تـا منـاطق بيابـاني  كنند،رودهاي اين نواحي طغيان مي

هاي كـوچكي ايجـاد ها و حوضـچهدرياچه كند ووي ميپيشرَ
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شـوند. در ايـن به تدريج خشـك مي هاشود. اين حوضچهمي
را زير گل و لاي مرطوب مدفون  هنگام، ماهي دو تنفسي، خود

تا در فصل باراني  ماندو چندين ماه در همين وضع مي كندمي
  پردازد.ب ليد مثتول هببعد، 

  »روزترجمه، پريسا همايون«

  هاكنندهضدعفوني

 يا به شـكلي شده بدن شما زخم يا بريده اگر ؛اگر آسيب ديديد

را بايد انجام دهيد؟ ابتـدا زخـم  شود، چه كارهايي خراشيده
عفوني ون بشوييد. در صورت وجود مواد ضدآب و صاب خوب با
اسـتفاده و اين مواد  جاي آب و صابون، ازتوانيد بهمي كننده،
تميـز،  ستريلار كنيد. سپس با يك گازخود دو از ها راميكروب

  آن را خشك كنيد.
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د نيست، زخم را پانسمان نكنيد تا كه خونريزي زيادر صورتي    
هواي آزاد و بدون فشـار  در معرض هواي آزاد بماند زيرا در

دليل كه بـهبنـدد. در صـورتيه دلمـه ميپانسمان، بلافاصـل
ي پانسمان كنيد، بـا يـك پارچـه را خونريزي، مجبوريد زخم

استريلي كه به زخـم نچسـبد، پانسـمان عفوني شده يا گازضد
تا هـوا كرد  د با يك پارچه نازك و تميز، بانداژكنيد.زخم را باي
  كند.زيرا هوا به خشك شدن زخم كمك مي به زخم برسد

تدريج كـه و هواي تازه را دوست ندارند. به ها، نورميكروب    
شروع به خشك شدن و دلمه بستن كرد، پانسمان را از آن  زخم
  كند.سختي برخورد ن چيزكنيد به شرط اينكه محل زخم به جدا 

ر خوب شدن زخم كمك ـوب، به زودتذايي خـم غـيك رژي    
  كند تا ذايي به دستگاه دفاعي بدن كمك ميكند. اين رژيم غمي
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كه زخم زودتر بهبود يابـد. در صـورتي با عفونت مبارزه كند و
 بهتر است به پزشك مراجعه كنيد تـا ؛زخم، عميق و وسيع باشد

كنند كـه را به هم نزديك ميپوست ها بخيه م بزند.بخيه به زخ
آلـوده و كثيـف شـده  زخم زودتر خوب شود. اگر محل زخم،

  به پزشك مراجعه كنيد. حتماً ؛باشد

هاي مـوذي بـه بـدن ريق واكسن كُزاز، از ورود ميكروبتز    
. بيماري كزاز، بيماري خطرناكي است كه در دكنميجلوگيري 

  شود.با آلودگي ايجاد مي صورت تماس زخم

ميايي هستند كـه بـراي كشـتن ها، مواد شيكنندهضدعفوني    
ها از عفوني شدن زخـم آن شود.ها از آن استفاده ميميكروب

وشو و تميز كننده براي شستكنند. مايع ضدعفونييجلوگيري م



 19

شود. وقتي زخم تميز شد، بايـد آن را كردن زخم استفاده مي
  وارد آن نشود. كروبيم پانسمان كرد تا

  »سادات صالحيسادات و مرضيهبهطي«

  هاانرژي در بيابان

هاي دهنـد؟ در مزرعـهمي ها چگونـه بـه مـا انـرژيبيابان
شود. ايـن ورشيد به الكتريسيته تبديل ميخورشيدي، گرماي خ
سـنگ ر تميزتر از سوزاندن نفت يا زغالنوع توليد انرژي، بسيا

تأسـيس  يهاي داغ، بهترين محل برابيابان است. براي همين،
هـاي ترين مجتمع نيروگاهبزرگ هاي خورشيدي است.نيروگاه

  در كاليفرنيا قرار دارد. »ماهاوي«خورشيدي دنيا در صحراي 

 شناسان آمريكايي،باستان    هميشه زرق و برق ندارند هاگنج

ي دايناسـور را در اي فسيل شدههاولّين كساني بودند كه تخم
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ها بعدها هـزاران دلار تخم كشف كردند. اين »گوبي« صحراي
  فروخته شدند.

  »طالقاني امير صالحي«

  خانم بشقاب

غـذا كـرد. او تـوي دلـش مي خانم بشقاب در آشپزخانه كار
 برد. دل خـانم بشـقاب، چنـدها ميريخت و براي ميهمانمي

هـايش بـود. يـك روز كـه سرخ زيبا داشت. او عاشق گلگُلِ
چـه «ها گفت: ي از ميهمانيك ؛نشسته بود بشقاب، سر ميزخانم

  »هاي زشتي دارد!گل شكلي! چهبشقاب بد

د، خيلي ناراحت و عصباني خانم بشقاب وقتي اين حرف را شني
وي زمين افتاد و ر و از بالاي ميزكه سرش گيج رفت شد طوري

  دل خانم بشقاب شكست!
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  محالگردش در چهار

ــله ــومتري  25ي در فاص ــرد«كيل ــتاي  ،»چلگ ــك روس نزدي
ارهـاي انگيزترين غاز نادرترين و شگفت ، يكي»خانعليشيخ«

 هاي فـراوان، منتظـربا قنـديل »غار يخي چما«منطقه به نام 

گـون، در نزديكـي هاي سـرخ واژاست. دشت لالهبازديد شما 
كوهرنگ قرار دارد. هواي لطيف، سبك و  »بنواستكي«روستاي 

م و سيار غني آن، چشـپاك اين دشت همراه با پوشش گياهي ب
  خواند.سوي خود ميبه اي رادل هر بيننده

كرد به ايذه در استان خوزستان، هر شهر مسير    اخورغتالاب چ
لـك و مانند مرغـابي، حواصـيل، لك سال پذيراي پرندگاني

 ي ديمه، از گواراترينآب چشمه ماهي كپور است. آبزياني مثل
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هاي جهان با خواص درماني اسـت و نوشـيدن آن، مـانع آب
  شود.و ايجاد سنگ كليه مي پوسيدگي دندان

هاي بُروجِن، تانبين شهرس    ي سبزكوهي حفاظت شدهمنطقه
ل قرار گرفته و داراي سه نوع آب و هوا است. به لُردِگان و اردَ

ل، اي، سنجاب، كَبب، جانوراني مثل پلنگ، خرس قهوههمين س
  كنند.بز و كبكِ دري در آن زندگي مي

  »نياكورش اميري مهدي چوبينه،«

  چرخان هايتوفان

 117با سـرعتي بـيش از  هاي چرخان، بادهاي غرشّگريتوفان

زمين هسـتند.  هايديدترين توفانكيلومتر در ساعت دارند و ش
آغـاز  هاي گرم درياهاي گرمسـيريها بر فراز آباين توفان

ها جنگل ؛به خشكي برسد ير توفان چرخان شديدشوند. اگمي
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و خودروهـا را واژگـون  ها را ويرانكوبد، خانهيرا در هم م
كنـد. ها را از آب به خشـكي پرتـاب ميكند و حتي قايقمي

هم هاي درآسا و موجهاي سيلا خود بارانهاي چرخان بتوفان
برنـد. مي ي ساحل را به زير آب درياهمه آورند وكوبنده مي

 نيـرويهنگامي كه اين بادهاي غرّش كننده به خشكي برسند، 

  روند.از بين مي سرعتدهند و بهخود را از دست مي

چشم توفان چرخان در مركز     چشم توفان چرخان كجاست؟
توفـاني  آرام است و ابرهاي ، جايي كه باد تقريباًآن قرار دارد

توفان چرخان در  ترين و شديدترينبزرگ در آنجا نيست. سريع
هر توفـان  به د.كننبه شكل مارپيچ حركت مي اطراف چشم آن

هر سال،  شود. نخستين توفان در آغازچرخان، يك نام داده مي
ومين توفان بـا شود مانند توفان آليس. دآغاز مي »آ«با حرف 



 24

 ها با حـروف ديگـر الفبـاو به همين ترتيب، توفان »ب«حرف 

 فبـاالشوند. فقط چند توفان بـا حـروف آخـر مي نامگذاري

دانشمندان اي به هواشناسي ويژه اند. هواپيمايشده گذارينام
 يي چرخان را دنبال كنند و در بـارههاكند تا توفانكمك مي

  ها به مردم هشدار دهند.آن

ي دريايي در چـه چيـز چرخنده توفان چرخان، توفند و
ك معني دارند يعني ويرانگـر. ها يي اين نامهمه    مشتركند؟

كار نـوبي بـهخان در آمريكاي شـمالي و جتوفان چر يواژه
ايي در استراليا و ي دريرود. توفند در شرق دور و چرخندهمي

  روند.كار ميهند به
  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«
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  ي طلاييكلمه

بـود بـا ايـن  »)](اكرمرسـول«ي طلايي شهريور، پاسخ كلمه
  راننده، سيل، ويلا، لاك، اراك، عنكبوت، ظهر، مكه. ها:پاسخ

است و به سـال تحصـيلي  حرف 5ي مهر، شامل ي طلايكلمه    
 تا اين كلمه را پيدا كنيد، لطفـاً مربوط است. اگر كنجكاو شديد

  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش

يهن در حرفي در استان خوزستان كه مدافعان مـ 6يك شهر  .1
  ي آن را در ماه مهر شكستند.جريان جنگ تحميلي، محاصره

  ت.ي با تدبير بدن اسفرمانده .2

  متضاد آباد است. .3

  هاي مدرسه.در دهان ما است و هم يكي از درس هم .4

  آيد.هرگز با روز نمي .5
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  چيستان

ها هست ولـي هـيچ ي خانهت كه در همهآن كدام كليد اس* 
  كند؟باز نمي دري را

پنج برادر يك تاكسي خريدند ولي آخر ماه ورشكست شدند! * 
  چرا؟

كه اگـر حـرف اولـش را  استكدام شهر در استان قزوين * 
  شود؟نام يك خودكار معروف مي برداريم،

ي هفت حرفي است كه حروف سوم، چهارم و آن كدام پرنده* 
  پنجم آن، نام يكي از ابزار كار نقاشان است؟

كند و سريع و پاي ديگر قرض ميآن چيست كه دو پا دارد، د* 
  رسد؟كس هم به گرد پايش نميود و هيچدَمي
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شهري در استان اردبيل كه اگر حرف اولش را بـرداريم، نام * 
  شود؟يك ابزار جنگي مي نام

  هاي شهريورپاسخ چيستان

ر، آب قطع بـود، مـِه، پـَعماد و ماد، آن مرد خيس نشد چون 
، ايران و ايروان (پايتخت كشور ارمنسـتان)، سـاعت »ر«حرف 

  عدد دارد. 12عقربه و  3است كه 

  دلت شاد باشد

  :سـال حـل كـردم؟ 3بعد از  بالاخره اين پازل را«اولي« 

ي نه، روي جعبه«اولي:  »سال زياد نيست؟ 3به نظرت «دومي: 
  »سال! 5تا  3آن نوشته بود 

 :خواد بره؟ كجا مي«دومي:  »ره!زود باش، قطار مي« اولي  
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  »بليت دست منه!

  :حتماً«دومي:  »خورند؟نظر تو چرا زنبورها گل ميبه«اولي 

  »شان خوب نيست!دروازه باني چون

 ي فروشي باز كرده بـود. روي شيشـهنكي بادكيكي مغازه
  رط چاقو!اش نوشته بود: بادكنك به شمغازه

 چيز با ارزشي بـراي  مردي رفت توي يه خونه دزدي، چون
ي آن خـانواده را خـط زديدن پيدا نكرد، از لجش مشق بچهد

  »خطي كرد!

  :اجازه، «آموز: دانش »رنده را نام ببر.پنج تا حيوان د«معلم
 »دوتا ببر و سه تا شير!




